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چرخش فصل ها و بارش برف و باران گ

آن قدر بــوده که آن را دســتخوش 
اوســنه ها کند. اوسنه هایی که گرچه 
ریشه در حقیقت ندارند، درخت امید و 
خوشــدلی را در روزگار قدیــم به بار 
می نشــانده و کام مردمانــش را شــیرین 
می کرده اند. «زمستان» یکی از همین فصل های 
آمیخته به داستان اســت که بخشی از آداب و 
رسوم و هویت مردم خراسان به ویژه مشهد قدیم 
را شــکل می داده اســت. گــزارش پیش رو 
خرده روایت هایی است از رفتار اجتماعی و آداب 
و رسوم مردم این دیار در آغاز فصل سرد. فصلی 
که سرما استخوان سوز بود اما محبت مردمش 

به یکدیگر، حکم گرمای تموز را داشت.
 از چله تا سرماپیرزن در روایت خراسانی ها

داستان «ننه سرما» که معروف ترین فولکلور 
درباره زمستان اســت و ریشه در آگاه ساختن 
مردم از شدت و حدت سرمای زمستان دارد، 
بعدها ســبب نام گذاری برخی روزهای فصل 
سرد ســال شــده اســت. در این داستان که 
پرداخته باور ایرانیان اســت، زمســتان به دو 
بخش چله بزرگ (ابتدای دی تا ۱۰روز پس از 
بهمن) و چله کوچک (از ۱۱ بهمن تا پایان ماه) 
تقسیم می شده که در گویش خراسانی  به «چله 
کلون» و «چله خردو» شهره است. خراسانی ها 
چهارروز آخر چله بــزرگ و چهارروز اول چله 
کوچک را هم « چار چار» می خوانده اند که سرما 

در آن شدت می گرفته  است.
 اما زمســتان روی درشــتش را در اســفند 
نشان می داده است، یعنی وقتی که روزها به 
غایت سردی می رســیده اند. این زمان بندی 
در فولکلور ننه ســرما به دو قسمت «اهمن» 
و «بهمن» تقســیم می شــوند که به ۱۰روز 
ابتدایی و ۱۰روز دوم ماه اطلاق می شده است. 
بارندگی های فراوان این ایام که طعنه به دیگر 
ایام سال می زند، در شــعری این طور روایت 
شده اســت: «اهمن و بهمن/ آرد کن صدمن/ 
روغن بیــار ده  من/ هیزم بکــن خرمن/ عهده 
همه با من.» البته این نام هــا درمیان روایت 
اقوام مختلف ایرانی متفاوت است، آن چنان که 
بختیاری هــا آن را« احمــدی، محمــدی» 
می گویند.  ۱۰روز پایانی سال را خراسانی ها 

« نوروزماه» می خوانده و در آن، خودشــان را 
برای فرارسیدن ســال تازه آماده می کرده اند. 
در گذشــته اما این روزها به «ســیه بهار» و 
«سرماپیرزن» قسمت می شده اند که در پنج 
روز اول، باران بهاری قوت می گرفته اســت. 
کشتگران این روزها را با شعر «سیاه بهار/ شب 
ببار و روز بکار» توصیف می کنند. در پنج روز 
پایانی هم آفتاب کم جانِ آخر زمستان، نوید 
گرم شدن زمین را می داده و فصل زایش دوباره 

سبزی بوده است.
 خرید زغال

در مشهد قدیم، سرما از «میزان» یا «میزون» 
که همان ماه مهر بود، شروع می شده و مردم 
را به تکاپوی آماده شــدن برای زمستان های 
ســرد و پربرف آن روزگار می انداخته اســت. 
خریدن زغال، اولین کار و مهم ترین آن ها بود؛ 
آن قدرکه شکل نذر و خیرات پیدا می کرده و 
معمولا همسایه ها یا کســبه  ای که دستشان 
به دهانشــان می رســیده، برای خانواده های 
بی بضاعتی که در محله می شــناختند، چند 
کیســه زغال تهیه می کرده اند. این ســطر را 
بگذارید کنار این توضیح که: «در گذشــته، 
محلات صرفا به بالای شهر و پایین شهر تقسیم 
نمی شدند و در محلات پایین دست هم همیشه 
اغنیایی برای کمک به فرودستان و رفع و رجوع 
مشکلات حضور داشتند.» در آن دوران، راسته 
بالاخیابان و پایین خیابان، مرکز زغال فروشان 
مشهد بود؛ کاسبانی که در تابستان به علافی 
مشــغول بودند اما در زمستان، کارشان رونق 
می گرفته اســت. زغالی ها، زغال مشهد را از 
بجنــورد می آوردنــد. در آن دوران، بجنورد 
شروع جنگل های شــمال بود اما درخت های 
آن به مرور سوخت و محصول الوگرفتن آتش 
شد. این زغال ها به شکل خاکه در کیسه های 
بزرگ بسته بندی و در خانه به گلوله یا توپ های 
کوچک تبدیل می شــده اند. این کار، وظیفه 
دختران خانه بوده است؛ دختر بچه ها در خانه، 
خاکه زغال ها را خیس کرده، آن ها را شــکل 
می دادند و در آفتاب خشک می کردند تا برای 

مصرف زمستان آماده باشد.
 پهن کردن کرسی

از آنجا که ســرما در قدیم عمر درازتری داشته 
و تا دو مــاه پس از بهــار هم باقــی می مانده 
اســت، در خانه ها دو جور کرسی وجود داشته 
که به اولی کرســی زمســتانه و به دومی بهاره 
می گفتند؛ « کرسی زمســتانه پهنای بیشتر و 

پایه های بلندتری داشــت و منقلی که زیر آن 
جای می گرفت هم به مراتب بزرگ تر بود. لحافی 
هم که روی کرسی پهن می شــد، پربارتر بود و 
عرضی ۳در ۳متر و حتی بیشتر داشت تا جان پناه 
افراد بیشتری باشد. کرسی بهاره اما کوچک تر و 
سبک تر و متناسب با سردیِ کم جان فصل اولِ 
سال بوده است. زنان خانه، هر زمستان، آتش به 
جانِ زغال توپ شده می انداختند. وقتی توپ ها 
شکفته می شد و به سرخی می نشست، روی آن 
خاکستر یا خاک زغال می ریختند و زیر کرسی 
می گذاشــتند تا آتش ملایمش، خلق زمستان 

سرد آن سال ها را نرم کند.»
 آونگ کردن انگور و اشکنه تخم  خربزه

ابتــدای پاییــز برای مــردم مشــهد، طعم 
خربزه لاکی را داشــت و این میوه را می شــد 
به وفور در این فصل دید. در روزگاری که بیشتر 
خانه ها، زیرزمین یا حوضخانه داشتند، خربزه 
لاکی را در توری هایی قرار می دادند، از سقف 
زیرزمین ها که ســرد بود، آویزان می کردند تا 
سالم و شیرین بماند. انگور آونگ هم به همین 
شکل ذخیره می شد تا در نهایت روی مجمعه 
مسیِ شــب یلدا بنشیند و ســفره زمستانی 
مشــهدی ها را زینت دهد. در این دوران که 
می شد آن را در خاطرات مردم همین نیم قرن 
گذشــته هم جســت وجو کرد، انار و به ویژه 
هندوانه به  دلیل کمبود و ماندگار نبودنشان، 
چندان باب نبوده است. در کنار خربزه و انگور، 
مردم در این شب با خوردن تنقلات گرمی مثل 

خرما، نخود، کشــمش، گردو و تخم خربزه، 
بلندی سرما را به عیش می نشسته اند.

خوردن «برفِ شــیره» که حکم بستنی های 
امروز را داشته، یکی دیگر از لذت های زمستانی 
خراسانی ها در شب چله و پس از آن بوده است؛ 
«برف تمیز را برمی داشتند و توی لیوان های 
بزرگی می ریختنــد و آن را با شــیره انگور یا 
توت مزه دار می کردند. البته با اینکه در مشهد 
انگور زیاد بود، شیره اش را نمی گرفتند و شیره 
انگور از قوچــان می آمد که خیلی هم معروف 
بود. آن دوران مشهدی ها فقط از توت، شیره 

می ساختند.»
علاوه بر این ها، خوردن غذاهــای گرم یکی از 
راهکارهای مقاوم کردن بدن دربرابر سرما بوده 
است. به همین دلیل جمع کردن تخم خربزه 
به دلیل طبــع گرم، فراوانــی و ارزان بودن آن 
خیلی باب بوده است. «اشکنه تخم خربزه» و 
«بلغور شــیر» از غذاهای رایج زمستانی بین 
مشهدی ها بوده که اولی از کوبیدن، جوشاندن 
و گرفتن شیره تخم خربزه  و مخلوط کردن آن 

با روغن به دست می آمده است.  
 زمستان در خیابان های شهر

سرمای آن روزها با اینکه استخوان سوز بوده 
اما تنور رونق کارِ برف روب ها را گرم می کرده 
است؛ شــغلی که دستمزدش  بســته به کرم 
صاحبخانه پرداخت می شــد. برف روب ها با 
پاروهای چوبــی قدیمی که بــه آن «دموز» 
می گفتنــد، کوچه به کوچــه و خانه به خانه را 

می گشتند و شــانه بام ها را از سنگینی برف 
خالی می کردند: « دموز ها  دســته ای T شکل 
داشتند که به دهانه ای U شکل وصل می شد 
و تخته اش آن قدر بزرگ بود که سنگینی برف 
ریخته را تاب بیــاورد. کار برف روب ها از صبح 
شروع می شد و تا شب ادامه داشت. گاری های 
بلدیه هم هــر روز چند نوبت بــه خیابان ها 
می آمدند و برف های روفتــه را بار می زدند و 
به بیرون شــهر می بردند.»  اما برف همیشه 
چهره ای سفید نداشته و ســیاهی فقر گاهی 
صورتش را خط می انداخته است. بی خانمانی 
و سرما یکی از زخم هایی بود که در فصل سرد 
سال عمیق تر می شد. در زمانه ای که گرمخانه ها 
وجود نداشــتند تا پناه بی خانمان ها باشند، 
گلخن حمام ها تنها پناه بوده است؛ « حمام ها 
گود بودند. گلخن حمام ها گودتر. جای کثیفی 
بود اما گرمایش شولای تن بود. گلخن تاب ها 
هم حرفی نداشــتند و زمستان ها در حمام ها 
را در هیچ ساعتی از شــبانه روز نمی بستند تا 
بی خانمان ها در سرما نمانند. همین می شد که 
گاهی ده ها بی جا و مکان را می شد در گودی 
تاریک خزینه پیدا کرد. زمستان، شهر را خالی 
می کرد. کوچه ها خلوت و دکان ها بسته بود و تا 
نیش آفتاب پیدا نمی شد، کار بازاری نداشت.»

منبع: گفت وگو بــا محمــود ناظران پور، 
نویسنده کتاب منظوم مشهد قدیم، گفت وگو 
با هوشــنگ جاوید، کتاب فرهنگ عامیانه 

خراسان از علی میرنیا و ... .

خرده روایت هایی  از آداب و رسوم مردم مشهد قدیم در آغاز فصل سرد
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پيچ باز راديو با صداى « ســيد على اصغــر ميرخديوى 
مــداح » يكــى از خاطره هــاى هميشــه زنده همــه 
مشــهدى هايى  اســت كه هر بار با او «كاشكى ما مرغى 
بودُم، مثالِ سيمرغى بودُم، به هوا پر مِزَدُم به هر كجا سر 
مِزدُم» را زمزمه مى كردند. برخى هم او را با بازى هايش 
در تئاتر گلشــن به ياد مى آورند، اما شــاعرى آن هم با 
لهجه مشــهدى، هنرى بود كه او را به يكى از نامداران 
ادبيات عامه يــا فولكلور تبديل كــرد؛ تا آنجا كه عده    اى 
نام ميرخديــوى را در زمــره اندك كســانى مى آورند 
كه ســبب احيا و مانــدگارى گويش و لهجه مشــهدى 
شــده اســت. از اصغر ميرخديوى كتاب هاى بسيارى 
مانند «كشــكول خنده»، «پند و لطيفــه» و «بخوانيد 
و بخنديــد و پندهاى آن را نيز بــه كار بنديد»، به چاپ 
رسيده است. تعدادى كتاب ديگر هم مانند «مشهد آن 
روزهاى ما» و «مجموعه تصنيف هاى اصغر ميرخديوى 
(پرده خوانى هاى تئاتر)» به صورت دست نويس از او باقى 
مانده كــه وى در زمان حيات موفق به چاپ آن نشــده 
است. فرا رسيدن سالروز درگذشت اين چهره مانا سبب 

شد در سطرهايى كوتاه از او بگوييم.
در گفت وگويى كه دوسال پيش با «مهين ميرخديوى» 
انجام داديم، او پدرش را مــردى «دهان گرم» توصيف 
كرد؛ يعنى كســى كه علاوه بر صدايى خوش، شــيرين 
ســخن مى گفت و اين شــيرين كلامى ســبب مى شد 
ســيد على اصغر، هميشــه نقل همــه محافل باشــد و 
مجلس گرم كنِ جمع. البته آمدن پسوند مداح در ادامه 
نامش، حكايت از خوش صدايى ارثى او داشت. صدايى كه 
از اجدادش، مداح اهل بيت(ع) ساخته بود: « اجداد پدرم 
پشت در پشت مشهدى بودند و مُلبس. از آنجا كه صداى 
خوشى داشــتند، مداحى هم مى كردند و پسوند فاميل 

پدرم ريشه در اين پيشه خانوادگى داشت.»
خانم ميرخديوى بنا بر خاطراتى كه از پدرش شــنيده 
است، شــروع بازيگرى او را همان ســال  هاى نخستين 
زندگى با مــادرش مى دانــد و از زبان پــدرش چنين 
نقل قول مى كند: «خانواده مادرم بســيار مهمان دوست 
بودند. علاقه بــه بازيگرى در من از هميــن مهمانى ها 
و شب نشــينى هاى آنان پا گرفت. مادرم هر چند شــب 
يك ديگ بزرگ آبگوشــت بار مى گذاشت و بستگانش 
را به خانه دعوت مى كرد. بازى و ميل به ســرگرم كردن 
مهمانان باعث شد تصميم بگيرم نمايشى بنويسم و آن را 
با دختران و پسران فاميل اجرا كنيم. اين اولين تئاترى 
بود كه بازى كردم و با اقبال فاميل روبه رو شــد. تشويق 
آنان مرا وا داشــت بعد از آن، براى هر مهمانى، نمايشى 
بنويسم و آن را بازى كنم. اين قلم به دست گرفتن براى 
نوشتن نمايش، مرا به سمت كتاب هاى ادبى سوق داد و 

باعث شد در شعر نيز طبع آزمايى كنم.»
ميرخديوى پس از پايان دوره سربازى به استخدام اداره 
فرهنگ درآمد و با آغاز كار راديوى مشهد در سال 1332، 
به عنوان نويسنده و  مجرى مشغول به كار شد. «عمه خانم» 
پيرزنى دلنشــين و خوش ســخن بود كه او نقشش را تا 
سال ها به صورت زنده در راديو خراسان اجرا كرد و توانست 
با اين شــيوه، علاوه بر زنده كردن لهجه مشهدى، لغات، 
اصطلاحات و ضرب المثل هاى از ياد  رفته بسيارى را دوباره 
به گويش مردم شــهرش باز گرداند، آن چنان كه اكنون از 
نوشته ها و گفته هاى او به عنوان يكى از مراجع و منابع در 

شناخت لهجه مشهدى استفاده مى شود.
ميرخديوى پس از بازنشستگى، فراغ بالى مى يابد براى 
خواندن و نوشتن. دستاورد سال هاى بازنشستگى او چند 
كتاب منظوم به لهجه مشهدى اســت كه تاكنون چاپ 
نشــده اند. اين چهره فرهنگ عامه پسند، 27آذر1372، 
در پى عارضه قلبى در بيمارســتان بســترى مى شــود 
اما ســه روز بعد و درست در شــب يلدا دار فانى را وداع 
مى گويد تا پس از آن با رفتنش فرهنگ و لهجه مشهدى 

يتيم شود.

مسعود نبی دوست 

ادبیات، بی گمان نشــانه است. نشانه 

مسعود نبی دوست 

یعنی ملاک ارزیابی. به معنای دقیق تر 
برای سنجش میزان اهمیت یک عنصر 
فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و ... باید 
حضــور آن عنصــر را در ادبیات عامه مردم ســنجید. 
به فراخور این حضور و بروز هم هست که می شود عمق 
اثر آن عنصر را در حافظه جمعی نسل ها تشخیص داد. 
خاطرات کهن سالان مشــهدی که بازخوانی و تحلیل 
شود، بدون شک معلوم خواهد شد که برخی عناصر به 
طرز واضحی در میان حافظه جمعی چندین نسلِ این 

شهر جا خوش کرده اند.
 اولین روایت

«جوب آب خیابان» و حواشی اش حتما یکی از این عناصر 
اســت؛ عنصری که هنگام روایت کهن سالان مشهدی، 
در همان ابتدای شرحِ شــکل و قواره شهر، سخن هایی 
درباره اش به میان می آید. چنان که محمود ناظران پور، 
راوی کهن سال و ســنجیده تاریخ اجتماعی مشهد، هم 
روایت خود درباره شهرمان را از همین جوی (یا به قولی 
جوب) آب آغــاز کرده و به انگیزه انتســاب اجدادش به 
نظارت این آب، در این باره سخن می گوید: «اسم پدر من 
حسن بود. این حسن، حسن ناظر بوده؛ ناظر بر آب خیابان 
که از چشمه گیلاس شروع می شده... این نهر می آمده از 
وسط شهر. بعد از بالاخیابان وارد صحن حضرت رضا(ع) 
می شــده و آنجا دو طرف سقاخانه اســماعیل طلا دور 
می زده، از پایین خیابان می گذشته و می رفته به باغ ها و 
مزارع ... .» ادامه این روایت هم می رسد به قلعه خیابان و 
کشت وکارها بر دامنه کوه «سلطان مشرق» که در شرق 

مشهد قدیم قرار داشته است.

 درختانی که نماد بودند
در روایت های شــفاهی کهن ســالان از مشــهد قدیم، 
خاطره ای از یکی از اهالی شــهر طبس ثبت شده است؛ 
پیرمردی که در ایام جوانی مــدت کوتاهی را در محله 
عیدگاهِ مشهد به کارگری گذرانده و حالا فرصتی دست 
داده تا از آن ایام بگوید. در میان خاطرات او، آن چیزی که 
این خاطره را به یــک روایت منحصر به فرد تبدیل کرده، 
ماجرایی است که نامی از بالاخیابان در آن می آید؛ «پیش 
استادکاری کارگری می کردیم. از قضا یک روز وسط کار 
دعوایی سر گرفت. یادم است استادکارِ ما رو به طرف گفت: 
اگه حرفت حقه، گردن ما از مو باریک تره، ولی اگه ناحق، 
گردن ما به کلفتیِ چنارهای بالاخیابون... .» در میان این 
خاطره درباره «چنارهای بالاخیابان» سخن به میان آمده 

است. اما مهم تر از ذکر این عنوان، بیان یک عبارت کنایی 
از سوی این فرد است؛ عبارتی که نشان می دهد این عنصر 
طبیعی شهر، روزگاری نه چندان دور، تمثیل و نمادی از 

ابهت و بزرگی در مشهد دانسته می شده است.
 باورهای خیالی درباره یک جوی تاریخی

تا اینجا دانستیم که خیابان، جوی آب آن، چنارهایش 
و خلاصه بسیاری از عناصر این گذر قدیمی را می توان 
از به یادماندنی تریــن تصاویر ذهنی کهن ســالان این 
شــهر دانست. شــاید به ســبب اهمیت همین عناصر 
هم باشــد که جوی آب این گذر، از منشأ و مبدأ آن در 
«چشــمه گیلاس» تا پایانی ترین نقطــه آن در دامنه 
کوه «سلطان مشــرق»،  مورد توجه مشهدی هاست و 
رد و نشــان آن  را می توان در باورهای عامیانه مردمان 

این شهر هم جُست. به باور برخی مشهدی های قدیم، 
«چشمه گیلاس» به دریایی در زیر  زمین متصل است؛ 
دریایی از آب بی انتها که همه چشــمه های جهان را به 
هم وصل می کند. این باور تا آنجا پیش می رود که گفته 
می شــود: «یک نفر عصایش به میان آب چشمه ای (یا 

رودی) در عراق افتاد و از چشمه گیلاس بیرون آمد!».
 نهر گل آلودی به عرض پنج قدم

«جوب آب خیابان» در گذشته ای نه چندان دور یکی از 
جدی ترین عوامل حیات در شهر مشهد تلقی می شده 
است. اهمیت این آب در ادامه کشــاورزی در مشهد و 
برقرار ماندن آب انبارها، حمام ها و سایر مشاغل و مراکز 
خدماتی نیز بر کسی پوشیده نیســت. همین اهمیت 
هم هست که سبب شده این عنصر بارزِ محیط شهری 
این چنین وارد خاطرات جمعی مردم این شــهر شود. 
مرحوم غلامحسین بقیعی هم که یکی از شاخص ترین 
راویان تاریخ اجتماعی مشهد است، در کتاب «انگیزه» 
جایگاه ویژه ای به عنصر «خیابان» و جوی میانه آن داده 
است و می نویسد: «نهر گل آلودی به عرض چهارپنج قدم 
به نام «جوبِ خیابون» از مغرب وارد شــهر می شــد. 
بالاخیابان، صحن کهنــه، پایین خیابان و در واقع تمام 
شهر را به دو بخش قسمت می نمود. یک جفت آسیاب 
بزرگ جلوی باغ هشتاباد (نزدیکی میدان شهدای فعلی) 
را به کار می انداخت، باغ ها و مــزارع و منازل را آبیاری  
می کرد و زباله های مسیر را با خود می برد. در امتداد هر 
کوچه و چهارراه، یک پل باریک چوبی یا آجری دو بخش 
خیابان را به هم مربوط می ساخت. در طرفین نهر تعداد 
زیادی درخت توت و چنار کهن سال وجود داشت و زیر 
آن ها مکان کسب وکار دســتفروش ها و دراویش بود. 

روزی همراه پدرم از کنار همین نهر به راه افتادیم...».
ادامه دارد...

جست وجویی درباره عنصر خیابان، چنارها و جوی آب میانه اش در خاطرات جمعی مردم مشهد

نهری که به دریایی در زیرزمین می رسید

جوی آب در محدوده پايين خیابان - ۱۳۱۵ه.ش
انبوه سنگ ها در کنار جوی برای لاشه چینی دور آن است
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